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»اصل فکر غیر انقلابی، راحت طلبی، 
سودجویی و سازشکاری است.«

اشاره:
 در آذر سـال 1343 پرداخـت پنـج ريـال بـراي خريدن نشـريه‌اي هشـت صفحه‌اي از سـوي طلبـه‌اي در حوزه علميه قم، بهايي سـنگين بود، به سـنگيني 
الصاق شـدن آن نشـريه در پرونده او در سـاواك. آذر سـال 1343 انتظار طلبه‌هايي كه شـماره نخسـت نشـرية »انتقام« را مطالعه كرده بودند به پايان رسيد، 
آنـان ايـن نشـريه را آغازگـر تولد نشـريات انقلابـي در حوزه علميه قم مي‌دانسـتند، كـه فريادگر نهضت امام خمينـي بـود. در آن زمان نه سـاواك و نه علماء 
و نـه حتي طلبه‌هاي انقلابي هرگز نمي‌دانسـتند مدير مسـئول، سـردبير، نويسـنده، ناشـر و حتـي توزيع كننـده آن فقط يك نفر اسـت. در آذرمـاه 43، طلاب 
و فضالي قـم در بخشـي از صفحـه هفتِ اين نشـريه كـه اختصاص بـه »گفت‌وگو« داشـت اين مطلـب را خواندنـد: »خواندني‌هـا ـ من در شـگفتم كه چرا 
غـرب هميشـه بـراي حفظ منافـع خود در كشـورهاي عقب مانده به سـراغ منفورترين عناصـر مي‌رود و بدينسـان كار خود را دوچندان دشـوارتر مي‌سـازد؟!

انتقـام ـ بـراي اين‌كـه جـز خائن‌تريـن و منفورترين افـراد به روش‌هاي ضد انسـاني اسـتعمارگران تن در نمي‌دهند، كيسـت كه حاضر شـود هـزاران نفر از 
بهتريـن جوانـان شـريف آزاده كشـور را بـه جـرم اعتراض به زنـدان كردن مرجع تقليدشـان در يك سـاعت ماننـد برگ خزان بـر زمين بريزد؟ كيسـت كه 
حاضـر شـود بـه منظـور ادامـه حكومت ننگين خود، براي سـركوب كـردن هم ميهنانش، متوسـل بـه نيروهاي بيگانه گـردد، آيا بـه اين‌گونه اعمال شـرم‌آور، 

گفت‌وگوي پويا با علامه مصباح یزدی)حفظه الله(:



حِيمِْ. تشـكر مي‌كنيـم از این كه  حْمَنِ الرَّ  فرهنـگ پویا  بسِْـمِ الّل الرَّ
مسـاعدت فرموديد طبـق روال ويژه‌نامه‌هاي »فرهنـگ پويا« خدمت 

برسـيم و از محضر شريف شـما بهره بگیریم. 
اخیـرا مقـام معظـم رهبـری در سـخنرانی‌های متعددشـان دربـاره 
انقلابـی بـودن و انقلابی ماندن و حـوزه انقلابی تأیکداتی داشـته‌اند. 

ایـن تأیکد بـه نظـر حضرتعالی برای چیسـت؟
علامـه مصبـاح یـزدی: بسـم الله الرحمن الرحيـم. عرض كنم ايـن تعبيري 
كـه مقـام معظم رهبري بـر آن تأكيد فرمودنـد، تازگي ندارد؛ ايشـان از همان 
اوائـل پیـروزی انقالب هم بيـش از همه انقلابيـون بر عنـوان انقلاب تكيه 
مي‌كردند و حتي چه بسـا برای بعضي از دوسـتان این مسـاله مطرح می‌شـد 
کـه چـرا ايشـان روي عنـوان انقلاب و اسالم تكيـه مي‌كنند. اخيـراً‌ هم كه 
چنـد بـار در جاهـاي مختلـف و بخصـوص دربـاره خود حـوزه تأكيـد كردند 
انقلابـي باشـد، اين پرسـش بـه ذهن مي‌آيـد كه ايـن واژه چـه خصوصيتی 
دارد كـه ايشـان آن‌قـدر بـر آن تأكيـد دارنـد. تصـور بعضـی از انقلابي‌بودن، 
فعاليت‌هـاي بي‌برنامـه و بي‌ضابطـه، در مقابل مقـررات و انضباط اسـت! اين 
تصـوری نادرسـت و برخاسـته از رفتارهايي اسـت كه برخـی انقلابي‌ها اوائل 
انقالب داشـتند. گویـا كمابيش همـه جا این جـزو لـوازم انقلاب اسـت. آن 
وقـت آن لازم ظنـي را بـه جـاي ملـزوم مي‌گيرنـد و تصور میک‌ننـد انقلاب 

يعنـي همين و رفتـار انقلابي‌گـری یعنی رفتـار بي‌ضابطه! 
بی‌تردیـد رهبـر معظم انقلاب كـه از انقلاب به عنـوان يـك واژه مقدس یاد 
مي‌كننـد، منظورشـان این نیسـت. وقتـی فرمودند حـوزه بايد انقلابي باشـد، 
منظور اين نيسـت كه بي‌ضابطه كار شـود. كسـان ديگري از مقدسـين يك 
برداشـتي از انقالب دارنـد، بـه دلیل رفتـاري كه برخی متدينين و مقدسـين 
قبـل از انقالب داشـتند. قبالً‌ برخـی مقدسـين و علمـا عبـاي خود را سـر 
مي‌كشـيدند، تسـبيح داشـتند و ذكري می‌گفتند، در جلسـات به بیـان احكام 
دين و شـكيات بسـنده میک‌ردنـد، در ايام عـزاداري هم به بیان ثـواب زيارت 

سيدالشـهداو عـزاداري و گريـه اکتفـا میک‌ردنـد. تصور می‌شـد که آخوند 
يعنـي هميـن! در كنـار اين‌هـا يـك برداشـت غلط ديگـري هسـت؛ آن هم 
مفهومـي اسـت كه انقلابیون سياسـي در دنيا در مقابل محافظـه‌كاران دارند، 
عمدتـاً‌ هـم گرايش‌هاي ماركسيسـتي با آن همراه اسـت. انقلاب‌هـا در قرن 
اخير در آفريقا، آمريكاي جنوبي و حتي شـرق آسـيا، اندونزي، چين و جاهاي 
ديگـر اغلـب يا كاملاً‌ ماركسيسـتي بودند يا چاشـني ماركسيسـتي داشـتند. 
بعضـی تصـور مي‌كنند وقتـي كه مثلاً‌ رهبـر معظم مي‌فرماينـد بايد انقلابي 

بـود، يعنـي اين‌گونـه گرايش‌هاي چپ خط‌شـكن!
اگر ما بخواهيم تعريف صحيحي داشـته باشـيم، بخصوص‌ با حسـن انتخابي 
كـه ایشـان در واژه‌هـا و ادبيـات دارند، بايد ابتـدا معناي لغـوي آن را دریابیم و 
بعـد بـه كاربردهاي اجتماعي آن بـا توجه به ظرفيت ايران و اسالم و انقلاب 
توجـه کنیـم. درایـن صـورت می‌فهمیـم انقلابی‌بـودن در مقابل چـه چيزي 

گفته مي‌شـود و  اگر نباشـد چگونه مي‌شـود. 

 فرهنـگ پویـا  به نظـر حضرتعالـی مقصـود از انقلاب در سـخنان 
چیست؟ ایشـان 

علام�ه مصباح یزدی: شـايد سـاده‌ترين ترجمه انقالب، دگرگوني باشـد؛ اما 
نـه هـر گونه دگرگونـي، بلکه دگرگونـي‌اي كه ويژگي خاصي داشـته باشـد. 
اولاً‌ در انقالب، يـك دگرگونـي اجتماعـي منظور اسـت. ثانیاً، اگـر دگرگوني 
اجتماعـي تدريجـي و آرام در طـول چنـد قـرن اتفـاق بيفتد، به ايـن انقلاب 
نمي‌گوينـد. انقالب، »دگرگونـي همراه با سـرعت« اسـت. اگر ما لـوازم اين 
را اخـذ كنيـم، حالا نگوييـم از جمله فصول اين مفهوم اسـت، لااقـل از لوازم 
بيّـن آن ایـن اسـت كه نوعی دگرگونـی »همراه با ريسـك« اسـت. بايد آدم 
خطـري را بپذيـرد و خـودش را بـراي فـداكاري آمـاده كنـد. و الّ به حركتي 
کـه ويژگي‌هـاي ديگـر را داشـته باشـد، امـا همراه بـا هيچ خطر و ریسـکی 
نباشـد، معمـولاً‌ انقلاب بـه معنای عرفـی نمي‌گويند. پس مفهوم لغـوي آن، 

كسـي جـز پسـت‌ترين و رذل‌تريـن و بي‌شـخصيت‌ترين عناصر خائـن و منفور تـن در مي‌دهد؟«
 شـماره 33 فصلنامـه »فرهنـگ پويـا« در آذرماه 1395 زماني از چاپ خارج مي‌شـود كه همان نويسـندة »انتقـام« پس از 52 سـال در مصاحبه اختصاصي با 

ايـن نشـريه دربـارة آناني كه امروز سازشـكاري با غـرب را با ادبيـات ديگري تئوريـزه مي‌كند اين‌گونه يـاد مي‌كند.
»در دنیـای متعـارف سیاسـی هـدف سیاسـیون این اسـت کـه در دنيا پُسـت و مقامـي پيدا كننـد و كشـورهاي ديگر بـه آن‌ها اهميـت بدهند، لـذا اگر ببینند 
اكثريـت كشـورهاي ديگـر با کاری مخالف هسـتند و ایـن کار باعث انزوا و تحریم می‌شـود، بـا آن مخالفت میک‌ننـد. پس اصل فكر غيرانقلابـي راحت‌طلبي، 
سـودجويي و سازشـكاري اسـت؛ لازمه راحت‌طلبي و سـودجويي اين اسـت كه آدم با جاهايي كه اميد سـودي هسـت كنار بيايد. سازشـكار مي‌شـود تا در 
دنيـا بـراي او اهميـت قائل شـوند؛ لذا می‌گویـد بايد به افكار آن‌هـا احترام گـذارد و برخورد تند نداشـت، با نزاكت سياسـي رفتار کرد، با همه شـخصيت‌هاي 
جهـان برخورد محترمانه داشـت و روي پرچم كسـي پا نگذاشـت و مرگ بر كسـي نگفـت. بعضي رئيس جمهورها بودنـد که گفتند اصلًا‌ ايـن واژه مرگ خوب 

نيسـت! بلـه آمريـكا خيلي به مـا خيانت كـرد، اما ما چرا حرف زشـت مي‌زنيـم؟ این روحيـه، همان راحت‌طلبي و دنياپرسـتي اسـت.«
 علامـه مصبـاح يزدي اگر روزي از بسترسـازان حاكميت سياسـي و فرهنگي دنياي غرب در نشـريه »انتقام« به »خائن‌ترين و منفورتريـن عناصر زمان خود 
يـاد مي‌كنـد، امـروز و پـس از نيم قرن از روحيـة »راحت‌طلبي و دنياپرسـتي« به عنوان انگيـزة اصلي برخي براي پذيرش سـيادت فرهنگي و سياسـي آمريكا 
يـاد مي‌كنـد. بي‌شـك پايبنـدي بـه باورها، عدول نكـردن از ارزش‌هاي اسالمي و انقلابي، تسـليم نشـدن در برابر فشـارهاي گوناگـون و فريب نخـوردن از 
بزك‌هاي عصري شـياطين از ويژگي‌هاي علامه مصباح يزدي و شـخصيت‌هايي چون آيت‌الله شـهيد بهشـتي و آيت‌الله شـهيد مطهري و... اسـت.  »انقلابي 
مانـدن« در گـذرِ نيـم قـرن  روحيه‌اي، كه ما و همه آزادانديشـان و انقلابيون جهان را بر آن مي‌دارد كه در برابر شـخصيت چنين فردي سـر تعظيـم فرود آوريم 
و درس چرايـي ورود بـه انقالب و چگونگـي انقلابـي مانـدن در گذر زمـان را بياموزيم و  باز سـخن ديگري از او بشـنويم تا نيم قرن ديگر نشـريه و مجله‌اي 

ديگـر بـا مطالعة اين مصاحبـه به راز مانـدگاری این منظومه فکری انديشـه‌ و اقـدام و عمل بر پايـة آن پي ببرد.
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دگرگونـي اسـت با ايـن ويژگي‌هاي مفهـوم عرفي كه امـروزه در محـاورات 
بـه كار مـي‌رود؛ شـايد revolution و امثـال اين‌هـا از معـادلات آن هـم در 
زبان‌هـاي ديگـر بـه كار مي‌رود. تصـور ما اين اسـت كه مفهوم انقالب، آن 
دگرگوني‌هايي اسـت كـه كمابيش اين لوازم را دارد؛ سـرعت، ريسـ‌ككردن، 

و ريشـه‌اي بودن.
نكتـه دیگر اين اسـت كـه وقتي مقام معظـم رهبري بر كلمـه انقلاب تأكيد 
مي‌كننـد، انقالب بـه مفهوم عـام آن كه در همـه جاي دنيا مطرح مي‌شـود 
منظـور نيسـت، بلکـه »انقالب اسالمي« اسـت. حالا اسـم اسالمي برده 
نمي‌شـود؛ چراکـه ايـن جـا ما اصالً‌ انقالب ديگـري نداريـم. اگر مـا زمان 
مشـروطيت بوديـم و انقالب مشـروطيت مطـرح بود، جا داشـت این سـؤال 
مطـرح شـود كـه آيـا مفاهيـم دينـي هـم در آن دخالـت دارد یـا نه. امـا اين 
انقلابـي كـه مـا داريـم انقلاب اسالمي بـوده، حتی اگـر لفظ اسالم را هم 
نگوييـم، اسالم در آن ملحـوظ اسـت. اگر انقلاب دو قسـم باشـد؛ اسالمي 
و غيـر اسالمي، يا مثلاً‌ جنسـي داشـته باشـد بـه نام دينـي، و ديـن در بين 
دين‌هـا يـك فصلي به نام اسالم داشـته باشـد، ايـن به معناي نـوع خاصي 
از انقالب اسـت. معنـاي آن بي‌ضابطـه كار كردن و شـلوغ‌بازي نيسـت. اين 
كـه گاهي چنيـن مفاهيمي به ذهن بعضي‌هـا مي‌آيد، براي اين اسـت كه در 
آن ريسـك و خطر هسـت و گمان میک‌نیم لازمه این ريسـك، شـلوغ‌كاري 
اسـت. قبالً‌ وضـع آرامـي هسـت و خطري متوجه كسـي نيسـت، حـالا كه 
مي‌خواهـد تحولـي ايجـاد كند، ناچار مقررات موجود زیر پا گذاشـته می‌شـود؛ 
نه اين كه در خود مفهوم انقلاب، زیرپاگذاشـتن قانون و مقررات باشـد. چون 
تحـول كـه مي‌گوييم تحـول ارادي اسـت، ناچار معنـاي آن اين اسـت که از 
وضـع موجـود نگـران هسـتيم و مي‌خواهيـم آن را بـه وضـع مطلـوب تغيير 
دهيـم؛ امـا این هـدف با حركـت آرام و بي‌خطر محقق نمی‌شـود و لازمه‌اش 
ايـن اسـت كـه مقـررات و نظـم غلـط قبلي بـه هم بخـورد. پس اگـر چنين 
معنايـي بـه ذهن مي‌آيـد، اين گونه نيسـت كه معنـاي صددرصـد بيگانه‌اي 
باشـد. به تعبیـری، در انقلاب چون می‌خواهیم نظم نويني را جانشـين كنيم، 
بـه هـم زدن نظم سـابق ملحوظ اسـت؛ اما نه بـه خاطر اين كـه نظم به هم 
زده شـود، بلكـه بـراي اين كه نظـم بهتري به وجـود بيايد. وقتـي می‌گوییم 

اسالمي، پيداسـت كه بايد بر اسـاس باورها و ارزش‌هاي اسالمي باشـد. 

 فرهنـگ پویـا  يـك از شـبهاتي كـه دربـاره انقلابي‌بـودن مطـرح 
مي‌كننـد، این اسـت که مـا همه ایـن حرف‌هـا را قبول داريـم؛ خود 
مـا هـم انقلابـي بوده‌ايـم؛ ولي انقالب يك تحـول ناگهاني سـريع 
در بنيادهـا اسـت، بـراي يك مرحلـه گذار اسـت، نه اين كه انسـان 

انقلابي باشد.  هميشـه 
علامـه مصبـاح:‌ ايـن اشـكال هـم از اين تعريـف ناقـص انقالب برمي‌آيد. 
مـا گفتيـم حركـت سـريع؛ امـا نگفتيـم حركت دفعـي و آنـي، كه بعـد از آن 
سـكون باشـد؛ انقلاب تغييري اسـت كه با سـرعت انجام مي‌شـود، اما شرط 
آن ایـن نبـود كـه بعـد ديگـر باقـي نمانـد، اصلًا هـدف بقـای آن بـود، قرار 
بـود ايـن كار را انجـام دهيـم تـا ارزش‌هـاي جديد مطرح شـود و بمانـد؛ اگر 
ارزش‌هـاي قبلـي غلـط بـود، ارزش‌های صحيحـي جايگزين شـود، نه فقط 
يـك كاري انجـام شـود و ادامـه نیابـد. اين كـه مي‌گوييم در مفهـوم انقلاب 
سـرعت اسـت، بـه خاطر اين اسـت كه فرصت‌ها را از دسـت ندهيـم، اما اين 
خـودش موضوعيـت ندارد، بلکه وسـيله‌ اسـت بـراي آن نتيجـه‌اش؛ انقلاب 

مي‌كنيـم تـا ارزش‌هاي انقلابـي برقرار شـود و باقـي بماند. 

 فرهنـگ پویـا  حضرتعالـي در برخـی سـخنرانی‌های خـود، تحول 
تكاملـي در باورهـا و ارزش‌هـا و به دنبـال آن تحـول در رفتارها را به 
عنوان شـاخص در تعریف انقلاب دانسـته‌ايد. همچنیـن فرموده‌اید 
گام اول در انقلابـي بـودن و انقلابـي‌ ماندن، تثبیـت و تعميق باورهاو 

ارزشهاسـت. اگـر ممکن اسـت در ایـن باره توضیـح دهید. 
علامـه مصبـاح: البتـه هـر كار اختيـاري كـه انسـان از روي آگاهـي انجـام 
مي‌دهـد، حتمـاً بـر باور و ارزشـي مبتني اسـت. آدم بينشـي دارد و بر اسـاس 
آن بينـش، ارزشـي را پذيرفتـه و گاه مي‌خواهـد ارزش غلطـی را بـه هم بزند 
و ارزش جديـد مطلوبـي را بـه وجـود آورد. هـر كار اختيـاري ايـن دو لازمه را 
دارد؛ بر باور و ارزشـی برخاسـته از آن باور مبتني اسـت. طبعاً‌ وقتي می‌خواهد 
كاري مربـوط بـه جامعـه انجـام بدهـد؛ یعنـی وضع جامعـه را به هـم بزند و 
وضـع جديـدي بـه وجـود آورد، معنايش اين اسـت كـه چيزهايـي را مي‌بيند 
و مي‌خواهـد، كـه وجـود نـدارد يـا اين‌هـا آفت‌ديده‌اند و بايـد آن را تغييـر داد، 
آن را كـه ديگـران مي‌پسـندند او نمي‌پسـندد، بينـش و جهان‌بينـي جديدي 
اسـت. بايدهـا و نبايدها برخاسـته از آن بينش‌هاسـت. براي تحقـق ارزش‌ها 

اگر انقلاب اسلامي بخواهد تقويت 
شود، اولين بار آن روي دوش 

روحانيت است و اتفاقاً‌ در ابتداي پيدايش 
آن همين گونه بوده است؛ از مرجع تقليد 
و شاگردهاي امامشروع شد، بعد هم 

به وسيله همين‌ها دنبال شد تا به اين جا 
رسيد، بعد گسترش يافت و دانشجوها را 

هم گرفت، آن‌ها قشر فرهيخته هستند، منتها 
در پرتو اسلام و روحانيت رشد كردند. 

حالا هم اگر بخواهيم تقويت كنيم بايد باز 
سراغ روحانيت برويم و سپس به دانشگاه 

گسترش دهيم. 
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كارهايـي انجـام مي‌گيرد. ایـن كنش‌ها بر اسـاس ارزش‌هايي اسـت که آنها 
نیز برخاسـته از بينشـي اسـت. اين لازمه هر كار اختياري اسـت؛ منتها وقتي 
حركتـي ملـي و عمومي‌ شـد،‌ بينش آن هم بايد عمومي باشـد. پـس اولًا هر 
انقلابي واقع مي‌شـود به واسـطه اين اسـت كه بينشـي در جامعه پيدا شـده، 
همـه مردم يا قشـر فعـال جامعه كه انقالب را به وجـود آورده‌انـد، آن بينش 
را پيـدا کـرده و بـر اسـاس آن بينـش، ارزش‌هايي را قائل شـده‌، و بر اسـاس 

ارزش‌هـا برنامه‌ريـزي كـرده و كنش‌هايـي را انجـام داده‌اند. 
معنـای درخطـر بـودن انقالب ایـن اسـت که يـا بينش‌هـا ضعيف شـده يا 
ارزش‌هـا كم‌رنـگ شـده يـا مـردم در انجـام آن تـن بـه كار نمي‌دهنـد. اين 
سـه مرحلـه مبتني بر هم هسـتند. پـس اگر فرض ما اين اسـت كـه انقلاب 
اسالمي كرديـم و حـالا مي‌خواهيـم ايـن انقالب حفظ يـا تقويت شـود يا 
قشـر خاصـي انقلابي باقي بمانند، همين سـه عامل  که علت محدثه اسـت 
مي‌توانـد علت مبقيه باشـد؛ يعني بينشـي كه مقدمـه براي انقلاب بـود، بايد 
رواج یابـد؛ مـردم بـاور كنند؛ ايـن تغيير در باورهاسـت. وقتي تغييـر در باورها 
پيـدا شـد خواسـته‌هاي جديدي پيـدا مي‌كننـد؛ تغييـر در ارزش‌هـا، آرمان‌ها 
و آرزوهـاي جديـد. بعـد بـرای تحقـق آرمان‌هـای جدیـد فعاليـت مي‌كننـد. 
ايـن كـه گفته شـده قـدم اول در انقلاب، تصحیـح باورهاسـت يعني همين. 
چراکـه انقالب، حركتـي برخاسـته از اراده مـردم اسـت؛ اراده همـه مـردم يا 
قشـر خاصـي كه فعال هسـتند. چـون ايـن برخاسـته از اراده اختيـاري مردم 
اسـت، حتمـاً بر بينـش و ارزش‌هايـي مبتنی اسـت كه مسـتلزم كنش‌هايي 
مي‌شـود. بـرای تحقق ايـن، بايـد آن ارزش‌هـا را عوض كنيم؛ بـرای عوض 
کـردن ارزش‌هـا بايـد بينش عوض شـود و مردم بـاور كنند كـه واقعيت‌ها و 
حقيقت‌هـا اين‌هاسـت. پس تغيير در باورهـا و ارزش‌ها مقدمـه براي پيدايش 
انقالب اسـت و اگـر بخواهـد حفظ شـود بايـد آن مقدمه‌هـا و پايه‌ها تقويت 
شـود. ايـن پاسـخ به این كه چـرا مي‌گوييم گام اول، حفـظ و تقويت بينش‌ها 

ارزش‌هاست. و 

 فرهنـگ پویـا  در سـخنان مقـام معظم رهبـری بر انقلابـی ماندن 
حـوزه تأیکد شـده اسـت. دلیـل این تأیکد چیسـت؟

علامـه مصبـاح: اگـر بگوییم اسـاس ايـن انقلاب با ابعـاد مختلفي كـه دارد، 
بـه بعُـد فرهنگي برمي‌گردد درسـت اسـت. انقالب ما جنبه‌هـای اقتصادي، 
فرهنگـی، سياسـي، بين‌المللـي و جهـات گوناگـون دیگـری دارد، امـا جنبه 
فرهنگـی اصل اسـت؛ بـراي اين كه اين حركـت اختياري برخاسـته از باورها 
و ارزش‌هاسـت، اصـل فرهنـگ هـم باورهـا و ارزش‌هاسـت. بعـد فرهنگـي 
يعنـي چـه؟ زبـان و گويـش و لبـاس و از ايـن حرف‌هـا؟! نـه! اين‌هـا نمادي 
از آن باورها و ارزش‌هاسـت. اگر بنا باشـد در كشـوري انقلاب ايجاد شـود يا 
جايـي كه هسـت  تقويت شـود، چه قشـري اولویت دارد؟ اگـر مطلق انقلاب 
را صرف‌نظـر از دينـي و غيردينـي در نظـر بگيريـم، معمولاً‌ قشـر فرهيخته 
جامعـه هسـتند كه متصدی اين كار مي‌شـوند. اغلـب‌ هرجا انقلاب شـده، از 
نظـر تاريخـي بيش‌ترين نقـش را دانشـجويان بازي كرده‌اند. قشـر فرهيخته 
جامعـه اين‌ها هسـتند كـه آزاد فكر مي‌كننـد، چندان مسـؤوليت‌هاي بالفعلي 
ندارنـد، می‌توانند بیندیشـند و حركت كننـد. اين‌ها اغلب نقش مهـم را بازي 
مي‌كننـد. امـا در »انقلاب ديني« دانشـجو به اضافه قيد اسالم اسـت؛ يعني 
روحانيـت. پس اگر انقلاب اسالمي بخواهد تقويت شـود، اولين بـار آن روي 
دوش روحانيـت اسـت و اتفاقـاً‌ در ابتدای پيدايش آن همين گونه بوده اسـت؛ 
از مرجع تقليد و شـاگردهاي امامشـروع شـد، بعد هم به وسـيله همين‌ها 
دنبـال شـد تـا بـه اين جـا رسـيد، بعـد گسـترش یافـت و دانشـجوها را هم 

گرفت، آن‌ها قشـر فرهيخته هسـتند، منتها در پرتو اسالم و روحانيت رشـد 
كردنـد. حـالا هم اگر بخواهيم تقويت كنيـم باید باز سـراغ روحانيت برويم و 
سـپس به دانشـگاه گسـترش دهيم. درضمن از اين مقدمات معلوم مي‌شـود 
مهم‌تريـن قشـری كه نقـش فعالـی در انقلاب اسالمی دارد، چـه در احداث 
و چـه در اسـتمرار و تقويـت آن، روحانيـت اسـت و بعـد بـه ديگران سـرايت 
مي‌كنـد. از كجـا بايـد شـروع كنيـم؟ از همـان جا كه مبـدأ هـر كار اختیاری 
شـروع مي‌شـود. ابتـدا بايـد باورهـا را اسالمي كنیـم. حـالا اين كه اسـاس 
باورهاي اسالمي چيسـت؟ اين جا نبايد وارد شـويم، آن را بايد جاي خودش 
بگوييـم. ريشـه‌اي‌ترين اعتقادات اسالمي همان اصول ديـن، یعنی توحيد و 
معـاد و نبـوت اسـت، بـه دنبـال آن هـم مسـاله امامت اسـت كه بـه رهبري 
مي‌رسـد. متقابالً‌ بزرگ‌ترين خطري كـه انقلاب اسالمي را تهديد مي‌كند، 
خطرهایـی اسـت كـه به ضعـف اعتقـادات برمي‌گـردد؛ هميـن كارهايي كه 
دشـمنان بـه وسـيله ايـن سـايت‌ها و رسـانه‌هاي الحـادي و انحرافـي انجام 
می‌دهنـد: توسـعه فرهنـگ الحادي، يعنـي فرهنگ فعلي غربـي، بخصوص 
آمريكايـي. زماني بود اگر مي‌خواسـتيم بگوييم فرهنگ آمريكايي مسـاوي با 
فرهنـگ الحادي اسـت، خيلـي مؤونه داشـت؛ خيلي‌ها مخالفـت مي‌كردند و 
مي‌گفتنـد ايـن ادعا مثلاً‌ جهت‌دار و متعصبانه اسـت! شـما مي‌خواهيد عقيده 
شـخصي خـود را تحميل كنيد! ولـي از آن وقتي كه پس از فروپاشـي اردوگاه 
سوسياليسـتی و مكتب ماركسيسم گفتند دشـمن اصلي ما اسلام است، ديگر 
ایـن مخالفـت با اسالم علني شـد. اين هم بي‌جهت نيسـت؛ چـون ديدند با 
اديـان دیگـر می‌تواننـد به نوعی كنـار بیایند؛ اما فرهنگ اسالمي بخصوص 
با سـرمایه سیدالشـهدارا نمي‌شـود هيچ كاري كرد، جز اين كه آن را نابود 
كنند. بنابراین کمر همت بسـته‌اند تا  ايران شـيعي و سـاير كشـورهايي كه از 
فرهنگ شـيعي بهـره برد‌ه‌اند، مثـل عراق و لبنـان را نابود کننـد. همه اين‌ها 
مقدمـه اسـت براي ايـن كه اسالم را از صفحه فكر بشـري براندازنـد. از هر 
راهـي هـم بتوانند، وارد می‌شـوند. بـه درختي مي‌مانـد كـه اول ميوه‌هاي آن 
را مي‌چيننـد، بعـد برگ‌هـاي آن را مي‌زننـد، بعد شـاخه‌هاي كوچـك آن را تا 
برسـد به تنه و کمک‌م ريشـه آن را خشـك كنند. چون زورشـان به ريشـه و 
تنـه نمي‌رسـد، شـاخ و برگ‌ها را مي‌كنند، ابتـدا اين طرف و آن طـرف درباره 
اعتقـادات و احـكام اسالمي، اختلاف مرد و زن، دموكراسـي، جنگ و صلح و 

... شـبهه ايجاد مي‌كنند. 
در يكـي از سـوالاتي كـه در سـايت مـا آمده بود  شـخصی مقدمه‌اي نوشـته 
بـود كـه اگر معلمي سـر كلاس بيايد و روشـي را براي تدريـس انتخاب كند 
و آخـر سـال همه يـا اكثر دانش‌آمـوزان رفوزه شـوند، ما كشـف مي‌كنيم كه 
يـا ايـن روش غلـط بـوده يـا اين معلم بلـد نبـوده؛ و الّ اگـر روش صحيحي 
در آمـوزش باشـد معلـم هـم بلـد باشـد آن روش را درسـت اجـرا كنـد، بايد 
دسـتک‌م اكثريت قبول شـوند. اين مقدمه ظاهراً‌ خيلي دلنشـين هم هسـت 
و آدم زود مي‌پذيـرد. مي‌گويد بسـيار خب، پیامبر آمده و دینـی را آورده، صدها 
سـال هم اجرا كردند، خودش هم مي‌گويـد »أكَْثَرُهُـمْ لَا يُؤْمِنُونَ«1»أكَْثَرُهُمْ 
ؤْمِنيِـنَ« انبيـا‌ را مي‌شـمرد مي‌گويد اقوام  لَا يَعْقِلُونَ«2»وَمَـا كَانَ أكَْثَرُهُـم مُّ
ؤْمِنيِنَ« اين  اين‌هـا را نابودشـان كرديم، بلا نـازل كرديم »وَمَـا كَانَ أكَْثَرُهُم مُّ
خـودش دارد دليـل ابطـال خـودش را مي‌گويـد؛ بالاخره يا دين غلـط بوده يا 
انبيـا بلـد نبودند اجرا كنند، چـرا بايد »أكَْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ« باشـد؟ اين شـبهه 
خیلـی قـوي اسـت و اثر مي‌كند. دشـمنان دارنـد از اين گونـه كارها مي‌كنند. 
نـه مي‌گويـد من كافرم، نه مسـلمان، نـه قرآن را قبـول نـدارم، مي‌گويد اين 
شـبهه را ببيـن! يـا ديـن غلط اسـت، يا اين‌هـا بلد نبودنـد اجرا كنند! شـما از 
يـك طرف مي‌گوييد اين دين، دين خداسـت، محتواي قرآن كلام خداسـت؛ 
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از طـرف ديگـر مي‌گوييد اين‌ها معصوم هسـتند و اشـتباه نكردنـد. باید يكي 
از ايـن دو ادعـا را کنـار بگذاریـد و الا بـا محتـواي خـودش نمي‌سـازد! مـن 
این‌گونـه پاسـخ دادم کـه ايـن چنـد بعـد دارد: يـك بعـد آن ایـن اسـت کـه 
يـك نظـام تربيتـي ي‌كقلـه‌اي را در نظـر مي‌گيرد كـه مي‌خواهد بـه آن قله 
برسـد، و هـدف اصلـي هـم همان قله اسـت. آثـاري كـه بر آن قلـه مترتب 
مي‌شـود آن قـدر زيـاد و پربركـت اسـت كـه اگـر دامنـه هـم نبـود، ضرری 
بـه ایـن هـدف نمي‌زد. قلـه خيلي مهم اسـت. اين جا مسـئله كثـرت مطرح 
نيسـت. قلـه دماونـد محدود اسـت، اما دامنه آن خيلي وسـيع اسـت، بايد اين 
دامنـه را بـا زحمـت طـي كرد تـا به قله رسـید. هـدف آن قله اسـت. به يك 

معنـا آن‌هـا طفيلي هسـتند، یا بهتر اسـت بگوییم مراتـب نازلـه‌اي از آن قله 
هسـتند. بـه يـك وجـه براي كسـاني كه خيلـي عميق باشـند مي‌شـود اين 
گونـه جـواب داد كـه ما گاهي از فعاليتـي كمّيّت هدفـي را در نظر مي‌گيريم، 
گاهـی بيش‌تـر به كيفيت آن توجه داريم. اگر به كمّيّت توجه داشـته باشـيم، 
حـق با شماسـت. اگر صرفـاً‌ كمّيّت را بخواهيم وقتـي مي‌خواهيم يك برنامه 
را اجـرا كنيـم دسـتک‌م بايد اكثريت مـوارد طبق آن هدفي باشـد كه تعريف 
كرده‌ایـم. ايـن در واقـع همـان کلاسـی اسـت كه بيـش از هفتـاد درصد‌ آن 
قبولـي دارنـد، كل جامعـه ما جنهم هـم بروند، بالاخره با شـفاعت نجات پيدا 
مي‌كننـد. در دعـاي كميل هسـت »أنْ تُخَلِّدَ فِیهـا المُْعَاندِِيـن« و الّ ديگران 
بـه هرحـال نجـات پيدا مي‌كننـد. آن نجـات براي اكثريت اسـت ولـو اين‌ها 
ايمـان نياوردنـد، امـا معنايش اين نيسـت كه اکثر بشـريت جهنمي هسـتند. 
بـه هرحـال از لحـاظ فرض عقلـي از دو حال خارج نيسـت: بيش‌تـر توجه ما 
یـا بـه كيفيت اسـت يا بـه كميـت. اگر نظر مـا به كيفيت باشـد ولـو كمّیّت 
خيلـي قليـل هم باشـد، ممكـن اسـت ارزش آن‌قدر زياد باشـد كـه همه آن 

كمّيّت‌هـا را بپوشـاند؛ مثـل كسـي كـه معدني را مي‌خـرد یا اجـاره مي‌كند تا 
چند دانه الماس اسـتخراج کند. صدها تن زغال سـنگ را اسـتخراج مي‌كند، 
امـا چـون هدفش نيسـت، مي‌گـذارد و مـي‌رود. چـون كيفيت، هدف اسـت. 
هـدف اصلـی خداي متعـال از آفرينش انسـان آن قـدر ارزش دارد كه می‌ارزد 
همـه فـداي او شـوند. مـا به چنيـن چيزي معتقد هسـتيم. اگر همـه ديگران 
جهمنـي شـوند و فقط چهارده معصـوم در اين عالم به وجـود مي‌آمدند، براي 
ايـن كـه اين‌ها رشـد كنند جـا دارد. اين‌ها این‌قدر ارزشـمند هسـتند که يك 
نگاه‌شـان بـه همـه عالم مـي‌ارزد. امـا اگر فقط بـه كميت نظر باشـد، حق با 
شماسـت. پـس ايـن جا ضرر بـه كيفيت نخـورده؛ بـراي اين كه كسـاني در 
ي أعَْلمَُ مَـا لَا تَعْلمَُـونَ«4 آن‌ها هسـتند، يكي از  بشـريت پيـدا شـدند که »إنِّـِ
آن‌هـا كافـي بـود براي اين كـه همه اين عالـم آفريده شـود. حـالا »أكَْثَرُهُمْ 
لَا يُؤْمِنُـونَ«. اگـر بال هم نازل شـود و بقیه بميرند، عذاب ابدي هم بشـوند، 
بـه ایـن هـدف ضرری وارد نشـده اسـت؛ امـا اين گونه هـم نيسـت. اولاً‌ آن 
قلـه اسـت و سـاير مراتـب هـم مطلوبيت نسـبي دارنـد، آن‌هـا را خـدا نديده 
نمي‌گيـرد، اين‌هـا هم به رحمت‌هايي مي‌رسـند؛ منتها فقط معاندين هسـتند 
كـه آن‌هـا هم هيچ دلیلی نداريم كه معاندين اكثريت بشـر را تشـكيل دهند. 
معانديـن در هـر زماني اقليت هسـتند، اكثر افراد متوسـطين و افراد كم‌همّت 
و غافـل و اين‌هـا هسـتند. بنابراين اولًا اين اشـكال در صورتي وارد اسـت كه 
هـدف، اكثريت باشـد. مـا دليلي نداريم كه هـدف اكثريت باشـد؛ بلکه هدف 
كيفيـت اسـت، آن مرتبه عالي مطلوب اسـت. ثانياً به فـرض كه اكثريت هم 
هـدف باشـد، اكثريت مخلدّ نيسـتند، و اگر مقـداري كه آنها عذاب مي‌شـوند 
نسـبت به خلود در بهشـت حسـاب كنيم، مثل يك چشـم به هم زدن است، 
چـون خلود نامحدود و نامتناهي اسـت. هرقدر هـم در جهنم بمانند، در مقابل 

نامتناهي چيزي نيسـت. 
بـه هـر حـال، دشـمنان خـوب فهميده‌انـد کـه بهتريـن راه بـراي برانـدازي 
اسالم، تشـكيك در باورهاسـت. زیـرا بـه دنبـال باورهـا ارزش‌هـا هم تغيير 
مي‌كنـد. هميـن آمارهایـی که مي‌دهنـد از فلان زمـان تا فلان زمـان، زن‌ها 
حجـاب و چـادر خـود را بيش‌تـر كنـار گذاشـتند، اين‌هـا بدین سـبب اسـت 
كـه در فرهنـگ ما اثـر كرده اسـت. بايد باورهـا، ارزش‌ها وبعـد رفتارها تغيير 
كنـد. چـه كسـي بايد ايـن كار را بكند؟ مهم‌ترين قشـر روحانيت اسـت. پس 
حـوزه بايـد انقلابـي بماند تا اسالم باقـي بماند. ايـن يك وجه بحث اسـت. 
يـك جهـت ديگر اين اسـت كـه بالاخره مـا از جهـت تاريخي ايـن انقلاب 
را بررسـي كنيـم. هـر دوسـت و دشـمني مي‌دانـد که قـوام انقلاب ايـران به 
امـام)ه( اسـت. اگر امام نبود، انقلابي واقع نمي‌شـد. يك حركـت اصلاحي در 
گوشـه و كنار ممكـن بود؛ اما انقلاب نمي‌شـد. انقلاب يعنـي حرکتی فراگير 
كـه ايـن تحـول بنيـادي را در جامعـه بـه وجـود آورد و ابعـاد مختلف داشـته 
باشـد. اين كار امام اسـت. او چه كار كرد؟ كلمات او را بررسـي كنيد. در كدام 
سـخنراني ایشـان اسـت كه چند مرتبه درباره اسالم و خداوند تبارك و تعالي 
صحبـت نكـرده باشـد؟ هرجا هر ارزشـي هسـت به اسالم نسـبت مي‌دهد، 
هرجـا پيـروزي هسـت مي‌گويد برای اسالم اسـت؛ اين‌ها از اسالم سـيلي 
خوردنـد؛ نمي‌گويـد مـا ملت ايران بـه آن‌ها سـيلي زدیم. پس اگـر بخواهيم 
ايـن انقالب را تعريف كنيم هيچ اسـم ديگري براي آن جز انقلاب اسالمي 
نداريـم. ایـن رهبـر انقلاب و اين هم سـخنان اوسـت. در سـخنان امـام)ره(، 
كـدام واژه از همـه بيش‌تـر اسـت؟ بلـه! جنبه‌هـاي ديگـري هم هسـت و ما 
انـكار نمي‌كنيم  که قشـرهايي قبل از امامشـروع به انقلاب كـرده بودند؛ 
حـزب تـوده و انقلاب‌هـاي دموكراتيـك غربـي و ليبـرال جبهه ملـي قبل از 
امامتشـكيل شـده بود، ولـي اين‌ها راه بـه جايي نبردنـد. انقلاب هنگامی 
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بـه ثمـر رسـيد کـه امامپـا به ميـدان گذاشـت و اين ايـده را مطـرح كرد، 
مـردم هـم حمايـت كردند و تـا پاي جان ايسـتادند.

پیش‌تـر، چهارتـا را مي‌گرفتنـد، چنـد روز زنـدان و بعـد آزاد مي‌كردنـد، بعـد 
همين‌هـا را وزيـر مي‌كردنـد! در كابينـه قوام‌السـلطنه چند وزير ماركسيسـت 
داشـتيم؛ یعنـی او بـرای ایـن کـه روس‌هـا را فريب دهـد و بلشـو‌كیها را از 
آذربايجـان خـارج كنـد، چند وزيـر از حزب تـوده انتخـاب كرد، امـا اين‌ها به 
جايي نرسـيد و شـاه سـر جـاي خودش بود. تغييـر بنيادي و فراگير در كشـور 
بـه دسـت امامانجام شـد و عامـل اصلي آن هـم گرايش ديني بـود. حالا 
هم اگر بخواهيم اين انقلاب باقي باشـد، بايد عقائد و بينش اسالمي تقويت 
شـود. هر چيز ناسـازگار با اسالم در اين انقلاب رشـد كند، ماري در آسـتين 
خـود انقلاب اسـت كـه روزي زهر خـودش را به اين انقالب خواهد ريخت.  
اگـر برخـی، انقالب را وسـيله‌اي بـراي هوس‌هاي خودشـان قـرار دهند که 
سـرمايه‌هاي بيش‌تري برای خود و فرزندان و بستگانشـان كسـب كنند، اين 
انقالب اسالمي نمي‌شـود؛ بلکـه نفاقي اسـت كه به اسـم اسالم، بـه خود 
اسالم ضربـه مي‌زنـد. پس بايـد باورهـا و ارزش‌هاي اسالمي را بشناسـيم، 
سـپس خودمـان را اصالح كنيم و در مرحله بعد، كسـاني را كه ‌ انگيزه‌شـان 
اسالمی اسـت، شناسـايي و تقويـت و در بین مـردم ترويج كنيـم. ملاحظه 
بفرماييـد در فرمايشـات آقـا با اين كـه در خيلي جاها روي اقتصاد و معيشـت 
تكيـه مي‌كننـد، امـا هرجا صحبـت اين مي‌شـود كه بحثي بكنند به مسـائل 
فرهنگي برمي‌گردند. ما انقلاب نكرديم كه شـكم سـير شـود، ممكن اسـت 
آن‌هـا هـم گفته شـود، در قرآن هـم  داریم کـه »أطَْعَمَهُم مِّن جُـوعٍ وَآمَنَهُم 
مِّـنْ خَـوْفٍ«‌5، اما اين‌ها هدف نيسـت. در فرمايشـات مقام معظـم رهبري يا 
اماماين‌هـا مطـرح مي‌شـود و بايـد هم براي عمـوم مردم مطرح كـرد؛ اما 

فـرق اسـت بيـن اصل و فـرع، و بين هدف و وسـيله. 

 فرهنـگ پویـا  به نظر شـما چه جریان‌هایـی در جامعه مـا در مقابل 
جریـان انقلاب قـرار می‌گیرند؟

علامـه مصبـاح:‌ بـه نظـر من يكـي از بحث‌هايـي كه بايـد مطرح كـرد اين 
اسـت كـه اصالً‌ چـرا در يـك جامعه كسـاني بـا انقالب مخالف هسـتند؟ 
در جامعـه بـه معنـاي عـام آن، ازآن‌جاییک‌ـه لازمـه انقالب، خط‌شـكني و 
هزينه‌كـردن اسـت، افـراد راحت‌طلـب مخالـف انقالب هسـتند؛ چـون بـه 
دنبـال ايـن هسـتند كـه منافع خودشـان را بيش‌تـر تامین کننـد و مطلوبيت 
بيش‌تـري در جامعـه يـا بين‌الملل داشـته باشـند. در دنیای متعارف سیاسـی 
هدف سیاسـیون این اسـت که در دنيا پُسـت و مقامي پيدا كنند و كشـورهاي 
ديگـر بـه آن‌هـا اهميت بدهنـد، لذا اگـر ببینند اكثريـت كشـورهاي ديگر با 
کاری مخالف هسـتند و این کار باعث انزوا و تحریم می‌شـود، با آن مخالفت 
میک‌ننـد. پـس اصل فكر غيرانقلابي راحت‌طلبي، سـودجويي و سازشـكاري 
اسـت؛ لازمـه راحت‌طلبـي و سـودجويي ايـن اسـت كـه آدم بـا جاهايي كه 

اميد سـودي هسـت كنار بيايد. سازشـكار مي‌شـود تا در دنيا براي او اهميت 
قائـل شـوند؛ لـذا می‌گویـد بايـد به افـكار آن‌ها احتـرام گـذارد و برخـورد تند 
نداشـت، با نزاكت سياسـي رفتار کرد، با همه شـخصيت‌هاي جهـان برخورد 
محترمانه داشـت و روي پرچم كسـي پا نگذاشـت و مرگ بر كسـي نگفت. 
بعضـي رئيـس جمهورها بودند که گفتنـد اصلاً‌ اين واژه مرگ خوب نيسـت! 
بلـه آمريـكا خيلـي بـه مـا خيانت كـرد، امـا ما چـرا حـرف زشـت مي‌زنيم؟ 
نيَْـا رَأسُ كُلِّ  ایـن روحيـه، همان راحت‌طلبي و دنياپرسـتي اسـت. »حُـبُّ الدُّ
خَطِیئَـة«. امـا انگیـزه آن‌هايـي كـه با انقالب اسالمي مخالف هسـتند، از 
ايـن بالاتـر اسـت. غيـر از ايـن روحيـه عمومـي راحت‌طلبـی كـه در اين‌هـا 
هـم وجـود دارد، شـبهه‌هايي هـم دارند كـه كمابیـش از اول نهضت حضرت 
اماممطـرح مي‌كردنـد. حتـي شـخصيت‌هاي بـزرگ جامعه شـبهه‌هايي 
را نقـل مي‌كردنـد کـه باعـث مي‌شـد امامبـه صورتـی موهـوم و مثلا – 
جسـارت اسـت - فـردی ماجراجو معرفـي شـود. در زمانی كـه امامتبعيد 
شـده بودنـد، عده‌ای كه بعضـي از آن‌ها الان جزو مراجع هسـتند، پيش يكي 
از مراجـع رفتنـد و گفتند وظيفه ما چيسـت و شـما چـرا كاری نمي‌كنيد؟ آن 
آقا گفته بود: انقلاب، شـوخي نيسـت که يك نفر بلند شـود تصميمي بگيرد 
و ديگـران عمـل كننـد؛ ايـن كاري طولاني و زمان‌بر اسـت که همـه بايد در 
آن مشـاركت داشـته باشند و تصميم مشـترك و حساب‌شده باشـد وروي آن 
فكـر شـود؛ از جملـه ببينيـم اصال صحيح اسـت با كسـي كـه تنها پادشـاه 
اسالم و پادشـاه شـيعه اسـت مبارزه كنيم؟! یعنی بعد از حركت امامو به 
زنـدان افتادن ايشـان، بعضـي مراجع هنـوز اين‌گونه فكر مي‌كردنـد! اگر هم 
براي شـاه نامه مي‌نوشـتند، می‌نوشـتند: »خلدّ الله ملکه«! امامواقعاً‌ كاری 
معجزه‌آسـا كـرد؛ آن‌ هـم در هنگامی كه هنوز شـهريه نداشـت، در حالی که 
اين‌هـا سـال‌ها بود شـهريه مي‌دادنـد و موقعيت اجتماعي داشـتند. ایـن را به 
عنـوان مثـال عرض كـردم. ما ايـن مشـكلات را در انقلاب اسالمي داريم. 
در دیگـر انقلاب‌هـاي جهان، اين مشـكلات نيسـت؛ فقط همان مشـكلات 
روحـي، ماننـد تنبلي و لوازم آن اسـت؛ اما اين جا شـبهه‌هاي ديني و سياسـي 
هـم مطـرح مي‌شـود. اینک‌ـه بايـد حركـت دموكراتيـك باشـد و رأي‌گيري 
شـود، بايـد گروهـی تصميـم بگيرنـد، نه يك نفـر. حتي اسـم برده شـد كه 
بايـد جمعـي مثاًل 12 نفر باشـند کـه با هم مشـورت كنند و هرچـه اكثريت 
رأي دادنـد عمـل شـود، نه این کـه امامتنها تصميم بگيرد! اين شـبهه‌ها 
بـه جهـات شـخصي و روحـي و تعلقـات افـراد برمی‌گـردد. بـه هرحـال اين 
مصيبت‌هـا هم هسـت. اگـر بخواهيم انقلاب باقـي بماند، باید اين شـبهه‌ها 
را پاسـخ دهيـم. آن ‌زمـان‌ فرصت برای بررسـی این شـبهات کافی نبـود. اما 
حـالا 4 سـال گذشـته اسـت؛ ما چقدر دربـاره جـواب اين‌ها فكـر كرده‌ايم؟! 
هنـوز بعضـی مسـائل بنيـادي حل نشـده اسـت. همين مسـئله که مـا بايد 
يـك ولي‌فقيـه واجب‌الاطاعـه داشـته باشـیم يـا  ایـن که هركس احسـاس 
كـرد مجتهـد اسـت، ديگر فقيه اسـت و ولایـت دارد؟! بنده يادم اسـت برخی 

 دشـمنان خوب فهميده‌اند که بهترين راه براي براندازي اسالم، تشـكيك در باورهاسـت. زيرا به دنبال باورها ارزش‌ها 
هـم تغييـر مي‌كنـد. هميـن آمارهايـي کـه مي‌دهنـد از فلان زمـان تا فلان زمـان، زن‌ها حجـاب و چـادر خـود را بيش‌تر كنار 
گذاشـتند، اين‌هـا بديـن سـبب اسـت كه در فرهنـگ ما اثر كرده اسـت. بايد باورهـا، ارزش‌ها وبعـد رفتارها تغيير كند. چه 

كسـي بايد اين كار را بكند؟ مهم‌ترين قشـر روحانيت اسـت..
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كسـاني كـه احسـاس مي‌كردند اجتهـادي دارند، سـعي مي‌كردند سـهم امام 
را بگيرنـد و حفـظ كننـد تـا چنـد سـال ديگر شـهريه بدهند! تـازه مـا داريم 
زحمـت مي‌كشـيم ولايـت فقيـه درسـت كنيـم؛ اگـر يـك شـهر  ولـي 
فقيـه داشـته باشـد، و يـك كشـور 2 ولـي فقيه، ايـن اداره مملكت شـد؟! 
ايـن مسـائل هنوز درسـت حـل نشـده! ضربه‌هايي كه دشـمنان دارنـد به ما 
مي‌زنند، از راه همين افراد اسـت. اگر اين مسـئله حل نشـود، اصلًا حكومتي 
باقـي نمي‌مانـد و بهتريـن راه نفـوذ براي دشـمنان فراهـم مي‌شـود. اگر هر 
چنـد نفـري دور کسـی را بگيرنـد کـه آقـا شـما اعلم هسـتيد و ديگـران بر 
ضـد اسالم كار مي‌كننـد، می‌تواننـد يـك جنـگ داخلـي راه بيندازنـد و بـه 
دسـت خودشـان، خودشـان را از بيـن ببرنـد. ما هنوز مسـائل بنيـادي خود را 
درسـت حـل نكرده‌ايـم. واقعاً‌ در چـه چيزهايي شـبهه مي‌اندازنـد!‌ می‌گویند: 
اگـر ولـي فقيه گفـت بايد زن خـود را طلاق بدهي، چه بایـد کرد؟ نمی‌گویند 
چنيـن چيـزي اصلًا در عالـم اتفاق افتاده يا نـه؟ و اصلًا جـاي إعمال ولايت 
فقيه مگر اين جاسـت؟ ولايت‌فقيه يك مسـئله اجتماعي اسـت و بر اسـاس 
مصالـح اجتماعـي بايـد امـر و نهي بكند، ايـن چه ربطـي دارد كـه بگويد تو 
زنـت را طالق بـده يـا نـده؟ می‌گوینـد ولي‌فقيـه ايـن گونه اسـت؛ پس چه 
ديكتاتـوري از ايـن بالاتـر؟! اين‌گونه مسـائل، نه ابعاد آن درسـت بيان شـده، 
نـه حـل شـده و نـه فرصتي داده شـده. 4 سـال گذشـت، اما هنـوز اندر خم 
يـك كوچه‌ايـم! چه كسـي بايد اين‌هـا را تبيين كنـد؟ اين كه »آقـا« در پرده 
مي‌فرمايـد بايد مردم را روشـن و مسـائل را بـراي آن‌ها تبيين كنيد، نمي‌تواند 

اين‌هـا را صریـح بگويـد، ولـي اين خون‌دل‌هـا را بايـد بخورد.
 بـراي روز عيـد، يـك مجتهـد گفـت امروز عيد اسـت يا نيسـت، حتمـاً‌ بايد 
فقيـه ديگـري بـرود بر ضد او عمل كند، يا لااقل از شـهر خارج شـود و سـفر 
كنـد؟ اگر فقيهي در مسـئله‌اي حكـم كرد، بر مجتهد ديگر حرام اسـت حكم 
او را نقـض كنـد. ايـن بـراي كجاسـت؟ اگـر بنا باشـد هر فقيهـي بگويد من 

شـك دارم مسـئله درسـت بـوده يا نه، ايـن چه حكومتي می‌شـود؟! 
البتـه خـود نحـوه بیان ايـن رياضـت می‌خواهـد. انسـان حرفـي را مي‌داند و 
يقيـن هـم دارد كـه بايد گفت؛ امـا اینکه به چـه زباني بگويد، خـود اين يك 
رياضت اسـت. عناوين ثانويه را بايد رعايت كرد. كسـاني كه اين اشـتباه‌ها را 
مي‌كنند، اگر نباشـند چه كسـاني جانشـين آن‌‌ها مي‌شـوند؟ بايد رفت دسـت 
آن‌ها را بوسـيد و احترامشـان كـرد؛ منتها به گونه‌ای تذکـر داد كه اگر غفلتي 

دارنـد دفـع غفلت شـود و ديگران نتوانند از آن‌ها سـوء اسـتفاده كنند. 
 يكـي از راه‌هـا ايـن اسـت كـه آرام‌آرام اين مسـائل در سـطح‌هاي نازل‌تري 
مطـرح شـود. اين‌هـا بـه عنـوان سـؤال بايـد پاسـخ داده شـود. آيـا حكومت 
اسالمي هميـن اسـت كـه در يـك خانواده سـه نوع نظر نسـبت بـه جامعه 
اسالمي باشـد؟ ايـن كه نقض حكـم حاكم حرام اسـت آيا شـامل اين جاها 
نمي‌شـود؟ كجـا از ايـن جـا مهم‌تر اسـت كـه بايد وحـدت نظر مـردم حفظ 
شـود؟ آيـا يكـي از حكمت‌هـاي وجـود حكومت همين نيسـت كه مـردم در 
يـك مسـير حركـت كنند تا دشـمنان نتوانند بـر آن‌ها غالب شـوند؟ می‌توان 
از داسـتان طالـوت و جالـوت اسـتفاده كـرد. اين‌ها هنرهايي اسـت كـه آن‌ها 

كـه خودشـان را اهل جهـاد مي‌دانند، باید هـم ياد بگيرند و هـم زحمت‌هاي 
آن را تحمـل كنند. 

 بـه هـر حـال، انقالب اسالمي ايـن مشـكلات مضاعـف را دارد كه خيلي 
عميق‌تـر از مشـكلات ديگـر انقلاب‌هاسـت. اين اسـت كـه واقعـاً‌ اخلاص، 
گذشـت و فـداكاري مي‌خواهـد. آدم بایـد از خيلـي چيزهـا چشم‌پوشـي كند 
تـا بتوانـد قدمي براي پيشـرفت انقالب و حفظ ارزش‌هـاي انقلاب بـردارد؛ 
تـا نوبـت بـه كشـورهاي اسالمي و مذاهب ديگر برسـد كه بـا آن‌ها چگونه 

بايد برخـورد كرد. 

 فرهنـگ پویـا  مـا در مقابـل مخالفت‌هایـی کـه با انقلاب اسالمی 
می‌شـود، چه وظیفـه‌ای داریم؟ و باید بـا آنها چگونه برخـورد کنیم؟ 

در ایـن بـاره هم مـا را راهنمایـی بفرمایید.
علامـه مصبـاح:‌ حقيقـت اين اسـت كـه جامعه هيـچ وقت ي‌كدسـت نبوده 
و هيـچ وقت هم ي‌كدسـت نخواهـد بـود: »وَلَا يَزَالـُونَ مُخْتَلفِِيـنَ«6؛ منتها 
ايـن اختلاف‌هـا در چنـد جهت اسـت. يك دسـته منشـأ اختلاف‌هـا، كمبود 
فکـري اسـت. بالاخـره گروهـی مثل بعضـي بچه‌هـا عقب‌افتاده هسـتند و 
نمي‌تواننـد درك كننـد، نقـص ذاتـي دارنـد و نمي‌تواننـد حل كننـد. عده‌ای 
ديگر استعدادشـان خوب اسـت و مي‌توانند فكر كنند؛ اما زمينه فكر برايشـان 
فراهـم نبـوده و اسـتاد و مربي مناسـبی نداشـته‌اند. اين‌ها كم نيسـتند. امروز 
در دانشـگاه‌ها زيـاد مي‌بينيـم افـرادي كـه از خيلـي از ما طلبه‌هـا مخلص‌تر 
هسـتند امـا اشـتباه‌هایی دارنـد؛ چراكـه كسـي بـه آن‌هـا نگفتـه اسـت و 
نفهميده‌انـد. اين‌هـا تربيت‌شـده مكتب‌هـاي غربي هسـتند. عـده ديگر عناد 
دارنـد. مي‌تواننـد و مي‌فهمنـد، امـا دكانشـان اجـازه نمي‌دهـد! اين‌هـا كـم 
نيسـتند. مـا با يك جامعه‌ مواجه هسـتيم. حـالا صرف‌نظر از ايـن كه خود ما 
كجـاي مجموعه هسـتيم، خود مجموعه قشـر‌های مختلفـي دارد. يك عده 
عقـل درسـتی ندارنـد و اصاًل نمي‌تواننـد بفهمنـد؛ با اين‌هـا بايد مـدارا كرد. 
بـا کسـانی کـه اهل عناد هسـتند بايد جـدی مبارزه كـرد؛ منتها بایـد راهش 
را یافـت و در هـر زمـان با شـيوه‌اي مناسـب مبـارزه كرد، مثل همين سـران 
آمريكا، و مثل شـمر و عمر سـعد. آيا شـمر امام حسـينرا نمي‌شـناخت؟ 
تـا چنـدی پیش‌تـر در ركاب علـي عليه‌السالم بود! اين‌هـا عالماً‌ عامـداً‌ و به 
خاطـر منافع خـود آمدند در جبهه مقابل قرار گرفتند. اكثريت، قشـر متوسـط 
بيـن ايـن دو هسـتند كـه آن طـور كه شـايد و بايد، بـه آن‌ها تفهميم نشـده 
اسـت؛ البتـه خود آن‌ها هم مراتبـي دارند.گاهی بايـد آرام‌آرام از مقدمات بعيده 
شـروع كـرد تـا برسـند به حدّي كـه بتوان مسـائل را بـرای آنها تبييـن كرد؛ 
گاه بعضي‌هـا آمـاده هسـتند که این‌جـا باید آن حـرف آخـري را زد و اصلاح 
كـرد. عمـده كار مـا بـا اين قشـر اسـت. »آقـا« کـه مي‌فرمايند روشـن‌گري 
كنيـد بـراي چه كسـي مي‌گوينـد؟ بـراي اهل عناد؟ آن‌ها روشـن هسـتند و 
گاهـي مسـائل را از مـا بهتـر مي‌دانند؛ منتهـا نمي‌خواهند عمل كننـد! براي 
آن‌هايـي هـم كـه اصالً‌ نمي‌فهمند، هـزار بار هـم که بگويـي، تـازه الفباي 
آن را يـاد نمي‌گيـرد؛ ايـن هم فايده ندارد. عمده قشـر متوسـطي هسـتند كه 

بايد روي آن‌هايي كه قشر مؤثرتر جامعه هستند، كار كنيم. دانشجويان فعال، بهترين قشري هستند كه بايد روي آن‌ها 
كار كنيـم. علـت ايـن كـه گفتيم طـرح ولايت، ابتدا براي دانشـجوها اجرا شـود، همين بوده اسـت. اين‌ها وقتـي واقعيتي را 

بـاور كنند، مي‌تواننـد در خانواده و فاميل و دوسـتان خود اثر بگذارند. 
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مي‌تـوان روي آن‌هـا كار كـرد و اثـر گذاشـت. اما آنها هم يكسـان نيسـتند و 
مراتبـي دارنـد. بايـد روی آن‌هايي كه قشـر مؤثرتر جامعه هسـتند، كار كنيم. 
دانشـجويان فعـال، بهترين قشـري هسـتند كـه بايـد روي آن‌هـا كار كنيم. 
علـت ايـن كه گفتیم طـرح ولايت، ابتـدا براي دانشـجوها اجرا شـود، همين 
بـوده اسـت. اين‌ها وقتـي واقعیتی را باور كننـد، می‌توانند در خانـواده و فامیل 
و دوسـتان خود اثر بگذارند. شـما بررسـي كنيد و آمار بگيريد، در يك كلاس 
غالبـاً افـرادي كـه چند صفت داشـته باشـند، حرفشـان در ديگـران خيلي اثر 
مي‌گـذارد؛ کسـانی ک‌ـه درسشـان خـوب باشـد، خوش‌قيافـه و خوش‌اخلاق 
باشـند. اين‌هـا باعـث مي‌شـود تاثیرگـذار باشـند. مجاهدين از هميـن روش 
اسـتفاده مي‌كردنـد. در هر شـهري چند نفـر را پيدا مي‌كردند كـه اين صفات 
را داشـته باشـند و روي اين‌هـا كار مي‌كردنـد، آن‌هـا هم خودشـان مي‌رفتند 

كار مي‌كردنـد. مـا بايد در قشـر فرهيخته جامعـه كار كنيم. 
 ايـن ايـام مربـوط به مرحـوم آقـای طباطبايي رضـوان الله عليه اسـت. يك 
وقتـي بـود مـا روي سـادگي و بچگـي دلمان مي‌خواسـت مثالً‌ دنبـال امور 
معنـوي و تهذيب نفس برویـم، گاهی خدمت آقاي طباطبايي مي‌رسـيديم و 
التمـاس مي‌كرديـم يـك چيزي به مـا یاد بدهید. بـا دو مسـئله مواجه بوديم 
كـه گاهـي تزاحـم پيـدا مي‌كرد. يكـي اين كـه مي‌خواسـتيم دنبـال جهات 
معنـوي برويـم و بـرای آن بايـد از درس خود كم می‌گذاشـتیم؛ يكي هم این 
که قشـرهای مختلف، بخصوص دانشـگاهیان كمابیش مراجعـه مي‌كردند و 
مـا را دعـوت مي‌كردنـد کـه بیا سـخنراني كـن یـا درس بگو. خدمـت آقاي 
طباطبايـي عـرض کردیم آقا ما با اين سـؤال مواجه هسـتيم كـه پرداختن به 
امـور معنـوي، مقـداری به درس ما لطمـه می‌زند؛ اگر بخواهیم بـه حرف این 
جوان‌هـا هـم گـوش بدهيم، بايـد هم از درس خـود بزنيم هـم از جاي ديگر؛ 
چـه كار كنيـم؟ ايشـان فرمودنـد درس را مزاحَم قرار ندهيد! من همان شـب 
يـك درس فقه شـروع كردم. اسـتادي بود که شـب درس فقـه مي‌گفت، خدا 
رحمـت كند مرحـوم آقا مصطفي هـم درس همان اسـتاد مي‌آمـد. اما برخی 
دانشـجوها و افراد نخبه بودند که به ما پيشـنهاد كردند هفتگي درس تفسـير 
بـراي مـا بگو. مشـكل اين بود كه بايد وسـط هفته برويم. اگـر روز جمعه بود 
مشـكل چندانی وجود نداشـت و احتياج به سـؤال نداشـتيم؛ مي‌رفتيم تهران 
بـه پدر و مادر خود سـر مي‌زديم، ضمنـاً درس هم مي‌داديم. مشـکل این بود 
کـه مي‌گفتند وسـط هفته، روز سه‌شـنبه باشـد. برای يك جلسـه سـه چهار 
سـاعت طـول مي‌كشـید تـا به تهران برسـيم، سـه چهار سـاعت هـم برای 
بازگشـت صرف می‌شـد، و بـه این صورت، يـ‌كروز كامل از دسـت می‌رفت 
تا يك جلسـه براي دانشـجوها داشـته باشـیم. خدمت آقاي طباطبايي گفتيم 
جريـان اين اسـت؛ فرمودند آينده كشـور دسـت اين‌هاسـت، اگـر روي اين‌ها 
كار كنيـم مـا در كشـور اسالم خواهيم داشـت. اين تعبيـر از ايشـان بود که 
آينـده كشـور دسـت اين‌هاسـت؛ قبـول كنيـد! يـك روز كامـل مـا در هفته 
صـرف مي‌شـد کـه برويم يك جلسـه تفسـير بـراي اين‌هـا بگوييـم؛ منتها 
تفسـير جهـت‌دار بود. منظـورم راهنمايي آقـاي طباطبايي بود. ایشـان آخوند 
حـوزوي بـود؛ امـا در این كارهای این قـدر بصير بود. از يـك طرف مي‌گفت 

نبايـد از درس كـم بگـذاري، و بگويـي مي‌خواهم بروم عبادت كنم؛ اين سـر 
جاي خودش، درس را نبايد مزاحَم قرار داد، از سـوی دیگر، درباره دانشـجوها 
فرمودند كه آينده كشـور دسـت اين‌هاسـت، اگر روي اين‌ها كار نكني معلوم 

نيسـت آينده كشـور چه مي‌شود.
 اين‌ها درسـي براي امروز ما هسـت. زمان شـاه، چهارتا دانشجو از ما درخواست 
مي‌كردنـد برويـم براي آن‌ها تفسـير قـرآن بگوييم؛ امـا امـروز در همین طرح 
ولايت امسـال سـه چهار هزار نفر داوطلبانه آمدند و شـركت كردند. اگر در این 
بـاره كوتاهـي كنیم، جـواب خدا را نمی‌توانیـم بدهیم. بايد بفهميم راه، ارشـاد و 
تأثيرگـذاری در فكـر مـردم اسـت؛ اما چگونه؟ بايد مخاطبش كسـاني باشـند 
كـه هـر یـک بتوانـد روي 1 نفـر كار كنـد. با چـه شـيوه‌اي؟ شـیوه‌ای  که 
در حداقـل زمـان، حداكثـر نتيجـه را ببريـم. بـه جای ایـن که بگویی تـو بايد 
دسـتک‌م 1 سـال طلبگـي بخواني تـا بتواني بفهمي ولايت فقيـه يعني چه، 
مي‌شـود بـا يـك بيـان سـاده قابـل فهـم و در عيـن حـال متقن، ظـرف يك 
مـاه، 4 روز ايـن مسـائل را تبييـن کـرد. باید شـیوه انتخاب مخاطب و شـيوه 
برخـورد را فراگیریـم. بيـش از همـه چيز رفتار اخلاقـي ما تأثیـر دارد. مخاطب 
بایـد بفهمـد كه ما نمي‌خواهيـم از او اسـتفاده‌اي ببريم. بزرگ‌ترين آسـيبي كه 
كار مـا دارد ايـن اسـت كه بگويند اين دكانشـان اسـت. بايد اين فكـر را از مغز 
آن‌هـا درآورد. »لا أسَْـألَكُُمْ عَليَْـهِ أجَْـرًا«7. دیگـر ايـن كه نباید خود را يك سـر 
و گـردن بالاتـر از مـردم معرفـي كنیـم. اینک‌ه ما عالم هسـتيم و شـما جاهل 
هسـتيد، و جاهـل بايـد در مقابل عالـم زانو بزند و خضوع كنـد! پيغمبر هم 
ايـن گونـه نمي‌گفت. انسـان اگـر مي‌خواهد اثر كنـد، بايد تنزّل كنـد. حضرت 
عيسـيبه شاگردهاي خود مي‌گفت: پاهايتان را دراز كنيد تا من بشويم. باید 
بفهمنـد ما واقعاً‌ خيرشـان را مي‌خواهيم؛ خيـر امت و خير همه بنـدگان خدا را. 
اگـر هم با كسـي دشـمني مي‌كنيـم، براي خدمـت به بندگان خداسـت؛ منتها 
بندگانـي كه دنبال خير خودشـان هسـتند. بـراي اين كار، انسـان بايـد زندگي 
سـاده‌اي داشـته باشـد تا بتواند قناعـت كند. وقتي مـا بلند پروازي كنيـم، خواه 
ناخـواه در مـا اثـر مي‌گـذارد و دنبـال كاري مي‌رويم كه درآمد بيش‌تري داشـته 
باشـد. اگـر خودمـان را تهذيب نكرده باشـيم، آنهـا هم خضوع نمي‌كننـد. باید 
هـم اخالق و رفتـار خـود را اصالح كنيـم، هم بـا ادبياتي صحبـت كنيم كه 
قابل فهم باشـد. شـنیده‌اید داسـتان آن قصابي که سـؤال کرد: ما گوسفندي به 
فالن نحو کشـته‌ايم؛ آيا حلال اسـت؟ امام جماعت پاسـخ داد: اگر فـري اوداج 
اربعه مسـتقبل القبله با آلت حديديه شـده باشـد حلال اسـت و الا حرام اسـت. 
قصاب به رفيقش گفت پا شـو برويم آقا مشـغول خواندن تعقيبات اسـت؛ حالا 
وقـت جـواب دادن ندارند! جواب سـؤال بايد طوري باشـد که مخاطب بفهمد و 
بـا زبـان و بياني متناسـب با فرهنگ او باشـد و اگر اصطلاحاتي بـه کار مي‌رود 

معناي آن اصطلاحـات را بداند. 

در انقالب چـون مي‌خواهيـم نظـم نويني را جانشـين كنيم، به هم زدن نظم سـابق ملحوظ اسـت؛ اما نه بـه خاطر اين كه 
نظم به هم زده شـود، بلكه براي اين كه نظم بهتري به وجود بيايد. وقتي مي‌گوييم اسالمي، پيداسـت كه بايد بر اسـاس 

باورها و ارزش‌هاي اسالمي باشد. 

پي‌نوشت‌ها:
1. بقره،1.

2. مائده،1.

. شعراء،8.

4. بقره،.
5. قريش،4.

6. هود،118.
7. شوري،2.

31


